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محمد پ�ام�� خدا و همراها�ش در برابر 
دشمنان �� دين �سخت اند و �ا خودشان مه��ان (۲۹ فتح)

جوان بود که به تحصيل علوم دينی و حوزه های علميه علاقه مند شد، 
با اينکه در خانواده او کسی سابقه تحصيلات دينی نداشت.

مدتی در جنوب لبنان، سپس در نجف و دو سال در ايران دروس 
حوزوی را ادامه داد. زمانی که جنوب لبنان اشغال شد، در جنبش امل که 
يادگار شهيد چمران بود فعاليت می کرد، اما پس از مدتی به دنبال يک 
مجموعه می گشت که کارش مبارزه با دشمن اصلی، يعنی اسرائيل باشد.

تأسيس حزب االله به زمانی بر می گردد که فرماندهان سپاه به سوريه 
و لبنان رفتند. حاج همت و متوسليان تأثير زيادی بر جوانان شجاع لبنانی 
گذاشتند. حزب االله با کمترين امکانات، اما با روحيه بالای جوانان لبنانی 

تأسيس شد و او در کادر سازمانی حزب قرار گرفت.
خودش می گفت: شبی در شکاف دره  ی جنتا برای دوره های آموزشی 
مخفی شده بوديم، مخالفين، برای دستگيری و شکست ما هر کاری 
دو  تنها  نفر،  پنجاه  ما  تمامی  و  بود  بسيار سخت  می کردند، وضعيت 
کلاشينکف داشتيم! اولين بارقه اميد ما چشمان مردی بود که در تاريکی 
دره می درخشيد، آمد و مرا به سينه اش چسباند. او محمدابراهيم همت 
بود و اين ديدار آغاز راهی بود که ما را از آن دره به جايی رساند که در 

جنگ سی و سه روزه تمام دشمنان خدا را انگشت به دهان گذاشتيم.
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تمام اطرافيانش می گفتند که او به زودی پله های پيشرفت را در حزب 
طی خواهد کرد. پس از شهادت سيد عباس موسوی که دبيرکل حزب 

بود، او را به عنوان دبير کل انتخاب کردند.
سيد حسن نصراالله، زمانی کار اجرايی را به دست گرفت که دشمن 
صهيونيست با حيله و نيرنگ دو گروه بزرگ شيعه يعنی جنبش امل و 
حزب االله را به جان هم انداخته بود. هر روز درگيری و هر روز تلفات! در 

برخی درگيری ها تعداد تلفات به بيش از دويست شهيد می رسيد!
مهمترين کار سيد، با ميانجی گری ايران و سوريه، تقسيم کار دو گروه 

بزرگ شيعه در جنوب لبنان بود. 
هرچند برخی دوستانش مخالف بودند، اما فعاليت سياسی و اجرايی 
حزب االله کمتر شد و تمرکز خود را بر مبارزه و نابودی دشمن اصلی، يعنی 

رژيم صهيونيستی قرار داد. 
البته اين درس را هم از قرآن آموخته بود. در مقابل دشمن شديد باشيد 
و بين خودتان، رحيم و مهربان. حالا با تمرکز بيشتر نيروها را آموزش 

می دادند و برای مبارزه با دشمن اصلی آماده می شد.
آن ها تلفات بسياری از دشمن گرفتند و توانستند در سال ۲۰۰۰ جنوب 

لبنان را آزاد کنند و قدرت ايمان رزمندگان را به رخ دشمن بکشند. 
سيدحسن در نبرد تابستان ۲۰۰۶، معروف به جنگ ۳۳ روزه، ضعف 
دشمن را نشان داده و با يک عمليات موفق، از دشمن تلفات و اسير 

گرفت و توانست در جريان مبادله، صدها اسير خود را آزاد کند.
اما همه اذعان داشتند که سيد مصداق اين کلام نورانی قرآن است که 

می فرمايد: در مقابل کفار شديد باشيد و در ميان خودتان مهربان. 
او بر اساس اين آيه رفتار نمود و تمام خشم و غضب انقلابی خود را در 
مقابل دشمن به کار گرفت و با مردم لبنان و فلسطين بسيار مهربان بود. 
درست برعکس برخی سران خائن کشورهای اسلامی که با دشمن 

مهربان و با دوستان، دشمن بوده و هستند. 
اما حميد داود آبادی که کتاب خاطرات سيد حسن را نگارش کرده 
می نويسد: سال ۱۳۶۲ بود به لبنان رفتم؛ آن موقع سيدحسن نصراالله در 
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تمام اطرافيانش می گفتند که او به زودی پله های پيشرفت را در حزب تمام اطرافيانش می گفتند که او به زودی پله های پيشرفت را در حزب 
طی خواهد کرد. پس از شهادت سيد عباس موسوی که دبيرکل حزب طی خواهد کرد. پس از شهادت سيد عباس موسوی که دبيرکل حزب 

بود، او را به عنوان دبير کل انتخاب کردند.بود، او را به عنوان دبير کل انتخاب کردند.
سيد حسن نصراالله، زمانی کار اجرايی را به دست گرفت که دشمن سيد حسن نصراالله، زمانی کار اجرايی را به دست گرفت که دشمن 
صهيونيست با حيله و نيرنگ دو گروه بزرگ شيعه يعنی جنبش امل و صهيونيست با حيله و نيرنگ دو گروه بزرگ شيعه يعنی جنبش امل و 
حزب االله را به جان هم انداخته بود. هر روز درگيری و هر روز تلفات! در حزب االله را به جان هم انداخته بود. هر روز درگيری و هر روز تلفات! در 

برخی درگيری ها تعداد تلفات به بيش از دويست شهيد می رسيد!برخی درگيری ها تعداد تلفات به بيش از دويست شهيد می رسيد!
مهمترين کار سيد، با ميانجی گری ايران و سوريه، تقسيم کار دو گروه مهمترين کار سيد، با ميانجی گری ايران و سوريه، تقسيم کار دو گروه 

بزرگ شيعه در جنوب لبنان بود. بزرگ شيعه در جنوب لبنان بود. 
هرچند برخی دوستانش مخالف بودند، اما فعاليت سياسی و اجرايی هرچند برخی دوستانش مخالف بودند، اما فعاليت سياسی و اجرايی 
حزب االله کمتر شد و تمرکز خود را بر مبارزه و نابودی دشمن اصلی، يعنی حزب االله کمتر شد و تمرکز خود را بر مبارزه و نابودی دشمن اصلی، يعنی 

رژيم صهيونيستی قرار داد. رژيم صهيونيستی قرار داد. 
البته اين درس را هم از قرآن آموخته بود. در مقابل دشمن شديد باشيد البته اين درس را هم از قرآن آموخته بود. در مقابل دشمن شديد باشيد 
و بين خودتان، رحيم و مهربان. حالا با تمرکز بيشتر نيروها را آموزش و بين خودتان، رحيم و مهربان. حالا با تمرکز بيشتر نيروها را آموزش 

می دادند و برای مبارزه با دشمن اصلی آماده می شد.می دادند و برای مبارزه با دشمن اصلی آماده می شد.
آن ها تلفات بسياری از دشمن گرفتند و توانستند در سال آن ها تلفات بسياری از دشمن گرفتند و توانستند در سال آن ها تلفات بسياری از دشمن گرفتند و توانستند در سال ۲۰۰۰۲۰۰۰ جنوب  جنوب 

لبنان را آزاد کنند و قدرت ايمان رزمندگان را به رخ دشمن بکشند. لبنان را آزاد کنند و قدرت ايمان رزمندگان را به رخ دشمن بکشند. 
سيدحسن در نبرد تابستان ۲۰۰۶سيدحسن در نبرد تابستان ۲۰۰۶۲۰۰۶سيدحسن در نبرد تابستان ۲۰۰۶سيدحسن در نبرد تابستان سيدحسن در نبرد تابستان ۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶، معروف به جنگ ، معروف به جنگ ، معروف به جنگ ۳۳۳۳ روزه، ضعف  روزه، ضعف 
دشمن را نشان داده و با يک عمليات موفق، از دشمن تلفات و اسير دشمن را نشان داده و با يک عمليات موفق، از دشمن تلفات و اسير 

گرفت و توانست در جريان مبادله، صدها اسير خود را آزاد کند.گرفت و توانست در جريان مبادله، صدها اسير خود را آزاد کند.
اما همه اذعان داشتند که سيد مصداق اين کلام نورانی قرآن است که اما همه اذعان داشتند که سيد مصداق اين کلام نورانی قرآن است که 

می فرمايد: در مقابل کفار شديد باشيد و در ميان خودتان مهربان. می فرمايد: در مقابل کفار شديد باشيد و در ميان خودتان مهربان. 
او بر اساس اين آيه رفتار نمود و تمام خشم و غضب انقلابی خود را در او بر اساس اين آيه رفتار نمود و تمام خشم و غضب انقلابی خود را در 
مقابل دشمن به کار گرفت و با مردم لبنان و فلسطين بسيار مهربان بود. مقابل دشمن به کار گرفت و با مردم لبنان و فلسطين بسيار مهربان بود. 
درست برعکس برخی سران خائن کشورهای اسلامی که با دشمن درست برعکس برخی سران خائن کشورهای اسلامی که با دشمن 

مهربان و با دوستان، دشمن بوده و هستند. مهربان و با دوستان، دشمن بوده و هستند. 
اما حميد داود آبادی که کتاب خاطرات سيد حسن را نگارش کرده اما حميد داود آبادی که کتاب خاطرات سيد حسن را نگارش کرده 
می نويسد: سال ۱۳۶۲می نويسد: سال ۱۳۶۲۱۳۶۲می نويسد: سال ۱۳۶۲می نويسد: سال می نويسد: سال ۱۳۶۲۱۳۶۲ بود به لبنان رفتم؛ آن موقع سيدحسن نصراالله در  بود به لبنان رفتم؛ آن موقع سيدحسن نصراالله در 
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بعلبک حضور داشت و من جذب سيد شدم. او ملاحت ويژه ای داشت 
و همان زمان بچه های حزب االله به او می گفتند؛ «خامنه ای کوچک». 
زمانی هم که با ايشان هم صحبت می شديم حس می کرديم که واقعاً 

حضرت آقا دارند با ما صحبت می کنند. 
اما امام خامنه ای، سيدحسن را ايران آوردند که در قم درس بخواند تا 
از اتفاقات داخلی لبنان دور باشند. سيدعباس موسوی دبيرکل حزب االله 

درخواست کرد سيدحسن به لبنان برگردد. 
آقا مخالفت کردند و گفتند که ما با سيد کار داريم. ايشان را برای 
آينده نياز داريم و سيد بايد تا مرجعيت درس بخواند. اما با اصرار لبنانی ها، 
سيدحسن به لبنان برگشت. داوود آبادی ادامه داد: آقازاده در لبنان مفهوم 
خيلی بالاتری از ايران دارد. يعنی وقتی کسی آقازاده است، وضعيت 

بسيار خوبی دارد.
آقازاده بزرگ لبنان، سيدهادی نصراالله و جهاد مغنيه بودند. وقتی که 
سيدهادی می خواست عضو حزب االله شود، نزد پدر آمد و او سه شرط 
برای فرزندش گذاشت. اول اينکه هيچ کس نبايد تو را بشناسد و بايد 
اسم مستعار انتخاب کنی. بعدها که شهيد شد، اسرائيل گفت اگر ما 
می دانستيم که اين پسر نصراالله است، حتماً او را زنده می گرفتيم تا 

بتوانيم امتياز بزرگی از حزب االله بگيريم. 
دوم؛ حق گرفتن هيچ مسئوليتی را نداری، چون پسر من هستی و سوم 

اينکه فقط برای جنگ بروی نه اينکه در قرارگاه بنشينی.

نام: سيدحسن
نام خانوادگی: نصراالله

تاريخ تولد: 1339
تاريخ شهادت: 1403

مکان شهادت: ضاحيه بيروت
مزار : بيروت
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بعلبک حضور داشت و من جذب سيد شدم. او ملاحت ويژه ای داشت بعلبک حضور داشت و من جذب سيد شدم. او ملاحت ويژه ای داشت 
و همان زمان بچه های حزب االله به او می گفتند؛ «خامنه ای کوچک». و همان زمان بچه های حزب االله به او می گفتند؛ «خامنه ای کوچک». 
زمانی هم که با ايشان هم صحبت می شديم حس می کرديم که واقعاً زمانی هم که با ايشان هم صحبت می شديم حس می کرديم که واقعاً 

حضرت آقا دارند با ما صحبت می کنند. حضرت آقا دارند با ما صحبت می کنند. 
اما امام خامنه ای، سيدحسن را ايران آوردند که در قم درس بخواند تا اما امام خامنه ای، سيدحسن را ايران آوردند که در قم درس بخواند تا 
از اتفاقات داخلی لبنان دور باشند. سيدعباس موسوی دبيرکل حزب االله از اتفاقات داخلی لبنان دور باشند. سيدعباس موسوی دبيرکل حزب االله 

درخواست کرد سيدحسن به لبنان برگردد. درخواست کرد سيدحسن به لبنان برگردد. 
آقا مخالفت کردند و گفتند که ما با سيد کار داريم. ايشان را برای آقا مخالفت کردند و گفتند که ما با سيد کار داريم. ايشان را برای 
آينده نياز داريم و سيد بايد تا مرجعيت درس بخواند. اما با اصرار لبنانی ها، آينده نياز داريم و سيد بايد تا مرجعيت درس بخواند. اما با اصرار لبنانی ها، 
سيدحسن به لبنان برگشت. داوود آبادی ادامه داد: آقازاده در لبنان مفهوم سيدحسن به لبنان برگشت. داوود آبادی ادامه داد: آقازاده در لبنان مفهوم 
خيلی بالاتری از ايران دارد. يعنی وقتی کسی آقازاده است، وضعيت خيلی بالاتری از ايران دارد. يعنی وقتی کسی آقازاده است، وضعيت 

بسيار خوبی دارد.بسيار خوبی دارد.
آقازاده بزرگ لبنان، سيدهادی نصراالله و جهاد مغنيه بودند. وقتی که آقازاده بزرگ لبنان، سيدهادی نصراالله و جهاد مغنيه بودند. وقتی که 
سيدهادی می خواست عضو حزب االله شود، نزد پدر آمد و او سه شرط سيدهادی می خواست عضو حزب االله شود، نزد پدر آمد و او سه شرط 
برای فرزندش گذاشت. اول اينکه هيچ کس نبايد تو را بشناسد و بايد برای فرزندش گذاشت. اول اينکه هيچ کس نبايد تو را بشناسد و بايد 
اسم مستعار انتخاب کنی. بعدها که شهيد شد، اسرائيل گفت اگر ما اسم مستعار انتخاب کنی. بعدها که شهيد شد، اسرائيل گفت اگر ما 
می دانستيم که اين پسر نصراالله است، حتماً او را زنده می گرفتيم تا می دانستيم که اين پسر نصراالله است، حتماً او را زنده می گرفتيم تا 

بتوانيم امتياز بزرگی از حزب االله بگيريم. بتوانيم امتياز بزرگی از حزب االله بگيريم. 
دوم؛ حق گرفتن هيچ مسئوليتی را نداری، چون پسر من هستی و سوم دوم؛ حق گرفتن هيچ مسئوليتی را نداری، چون پسر من هستی و سوم 

اينکه فقط برای جنگ بروی نه اينکه در قرارگاه بنشينی.اينکه فقط برای جنگ بروی نه اينکه در قرارگاه بنشينی.
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